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  درآمد
هاي   كلام و جامعه در سده    جلدي    مجموعة شش فارسي جلد چهارم    پيشِ رو برگردان    نوشتة  

بـا ايـن جلـد، اصـل مـتن بـه پايـان              .  اسـت  اس  پروفسور يـوزف فـان    اثر  ،  دوم و سوم هجري   
اس بـا تكيـه بـر آنهـا           دو جلد بعد دربردارندة متن شواهدي است كه پروفسور فـان          . رسد  مي

ها را نخـست   او اين متن. مند آن را تأليف كرده است    بخش تاريخي اين اثر و نيز بخش نظام       
جملاتـشان را    ،تر ني عمدتاً عربي به آلماني برگردانده و در قطعات بزرگ         از زبان اصلي، يع   

اي موارد، شـرح و توضـيحاتي         با ذكر حروف الفبا از يكديگر مجزا ساخته و سپس، در پاره           
نگارانـه از     ها دربردارندة روايـاتي نحلـه       اين متن . ها آورده است    را دربارة آنها در انتهاي متن     

همانگونه . مان استمان مشهور در باب زندگي و آراي ديگر متكلّ     لّمورخان، محدثان و متك   
گفتـار در انجمـن علمـي          در پنج درس   1978اس در اواخر سال       گفتار آمده، فان    كه در پيش  

 1984ها تصويري از طرح خود ارائه داده كـه در سـال               نوشته  گيري از اين پاره     فرانسه با بهره  
گفتـاري در   درس[= ، پـاريس  Une lecture a rebours de l’histoire du mutazilismeذيل عنـوان  

از عنوان اين نوشـته پيداسـت كـه         . به چاپ رسيده است   .]  و -  معتزله يشةبازنگري تاريخ اند  
د كـه   ه ـد   با اين آرا نشان مـي      هتمركز او بر آراي معتزليان بوده است، اما تجربة او در مواجه           

ويـژه در     ربط و دادوستدي كه آنها با معتزلـه، بـه         هاي كلامي و      بدون پرداختن به ديگر نحله    
 شـيوة   .انـد، ميـسر نيـست       گانة عراق، شام، حجاز، مصر و شـرق ايـران داشـته             هاي پنج   كانون
ويژه در اين دوره بسيار        به ،ها براي پژوهشگران حوزة كلام اسلامي       گيري او از اين متن      بهره

بنـدي مـسائل تـاريخ        ل عنوان جمع  خصوص، براي درك مطالبي كه او ذي        آموزنده است؛ به  
هـاي    هـا و نيـز فهرسـت         جلد كنوني آورده است، مراجعه به ايـن مـتن          دعلم كلام در بخش     

ايـن مراجعـه بـر      . مفصل و دقيق متعددي كه در پايان جلد ششم خواهد آمد، ضروري است            
دن  خواهـد افـزود و مطالعـة آنهـا بـراي پيـداكر             4 تـا    1گيري خواننده از متن جلـدهاي         بهره
توانـد در آينـده       هـايي كـه براسـاس آن مـي          هاي تحقيق خود نگارنـده و نيـز پـژوهش           سرنخ

  .صورت گيرد، بسيار مفيد است



 يهاي دوم و سوم هجر كلام و جامعه در سدهب     

بندي مـسائل تـاريخ علـم     اس به جمع فانپروفسور  از جلد چهارم كه در آن،        ددر بخش   
ر گيري است و د هاي آغازين علمي است كه در حال شكل كلام پرداخته، تمركز او بر سده

بـر ايـن اسـاس، طبيعـي اسـت كـه در ايـن        . دارد هاي نخست خود را برمـي  برخي موارد گام  
. سـازد    خود را نمايان مـي     ،پرداختن به موضوعات كلامي   بودن    آثار ابتدايي مراحل نخستين،   

ويژه، در خصوص مطـالبي كـه در فـصل مربـوط بـه تلقـي از خـدا و                      در تاريخ علم كلام به    
هاي دوم و     اگر در سده  . رو بوديم    با تطورات قابل توجهي روبه     هاي ديگر آمده،    برخي فصل 

هاي خردورزانـه   تدريج با نفوذ انديشه گرايانه و تشبيهي مواجهيم، به      سوم بيشتر با آراي حس    
هـاي    شويم كه حاصـل كاسـتي       رو مي   ها و تصويرهاي ديگري روبه      هاي بعد با تلقي     طي سده 

هـاي موجـود در        كوشيده است تا نـاهمخواني     هاي نخست را تصحيح و تكميل كرده و         سده
هـاي عقلـي در       ورزي  گرفتن انديشه   تأثير برآمدن و نضج   . هاي آغازين را برطرف سازد      تلقي
  .نمايد  بيش از همه چهره مي،اينجا
خوبي مواضع فكـري انديـشمندان        لحاظ روشي، شيوة كار نگارنده هرچند به        علاوه، به   به

ي مـوارد، مواضـع متفـاوت و گـاه متعارضـي را از آنهـا ارائـه                  ا  كلامي را بازيـابي و در پـاره       
رو،   از ايـن  . دسـاز قادر نيست تحولات و تطورات فكـري متكلّمـان را بازنمـايي             كند، اما     مي

البتـه  . آورد  شدن آراي آنها در مقاطع زماني گوناگون و دلايـل آن را در نظـر نمـي                  متفاوت
ــق   ــاريخ دقي ــين كــاري، دراختيارداشــتن ت ــان ايــن آرا و امكــان   لازمــة چن ــري از زمــان بي ت

خـود  . دن ـده  بسا متون موجود مـا چنـين مجـالي را نمـي             ساختن ترتيب آنهاست كه چه      معلوم
كاري كه محقق و نگارندة محترم تا اينجا با قبول زحمات فراوان صورت داده است، شـايد                 

تفكر را تـصحيح و بـه   اي براي چنين تحقيقاتي گردد و تصوير ما از مسير انديشة م    بتواند پايه 
  .تر سازد واقعيت نزديك

از زبـان آلمـاني بـه         سرداني طارمي  محمددكتر  جناب آقاي    به اهتمام    برگردان اين اثر  
و خـط خـوش      شـيوايي بيـان      ،لحـاظ دقـت     اين برگردان كه به   متن  . شده است انجام  فارسي  
 جلـد نخـست،   از سطح بسيار خوبي برخوردار بوده، مطابق روية ويرايش علمـي سـه          مترجم  

 آلماني قرار گرفته و در مواردي تكميـل، تنقـيح و        متنابتدا مورد بازبيني و مطابقت كامل با        
بـا توجـه بـه فاصـلة        . شده در ارجاعات با مجلدات قبل همخوان شده اسـت           شيوة برگزيده با  

زماني ميان برگردان فارسي و ويرايش علمي و نامقدوربودن بازبيني متن از جانب ايشان، در   
بـديهي اسـت    . شده اعلام نمودند    تگويي با اينجانب موافقت خود را با انتشار متن ويراسته         گف

در ويـرايش محتـوايي و ادبـي،        . مسئوليت ويرايش علمي اثر برعهدة اينجانـب خواهـد بـود          



 درآمد     ج

اي از توضـيحات   پـاره . استشده نقش مثبتي ايفا كرده  قول نقلرجوع به نسخة اصلي منابع 
زبان آورده،  ترشدن بيشتر متن آلماني براي خوانندة فارسي منظور روشن به كه مترجم محترم

هاي ويراستار از مشـورت   اي از پانوشت در خصوص پاره. مشخص شده است» .م -«با ذكر 
و نيز جناب آقـاي   حميدرضا شريعتمداريو پيشنهادهاي اساتيد ارجمند، جناب آقاي دكتر 

  .م كه از هر دوي آنها صميمانه سپاسگزاريماي برخوردار بوده محمد جاوداندكتر 
هـاي گونـاگون    صـفحه بـه فهرسـت    342 ،در متن اصلي جلـد چهـارم بـه زبـان آلمـاني     

ويژه، حجـم بـالايي كـه     در گفتگو با ناشر محترم به دلايل فني به. اختصاص داده شده است
شـده   6و  5جلـد  هـا بـه دو    دليل ارجاعاتي كه در اين فهرسـت  كرد و نيز به اين جلد پيدا مي

  .دنها به انتهاي جلد ششم منتقل شو است، تصميم بر آن شد كه اين فهرست
بجاست كه اينك پس از برگردان كامل متن در خصوص شيوة كار پژوهشي نگارنده و 

هـايي   كـاوش  ،نوع رهيافت او به موضوعات كلامي و كاربرد اين رهيافت در متون آغـازين 
مند و نيز خوانندگان دقيـق   وعه در اختيار پژوهشگران علاقهو مستقل از اين مجمانجام شود 
ــرد ــرار گي ــدها و      .ق ــة نق ــا دقــت نظــر خــود و ارائ ــق ب ــدگان اهــل تحقي ــد آنكــه خوانن امي

هاي ما به برگـردان   رغم كوشش هايي كه ممكن است به پيشنهادهايشان ما را در رفع كاستي
شگاه اديـان و مـذاهب و نيـز نـاظران محتـرم      از دان. اين اثر راه يافته باشند، ياري نماينددقيق 
  كـه در  ، مـدير انتشـارات آن دانشـگاه    شـجاعي محمـدي   مهـدي ويژه، جنـاب آقـاي    ، بهآن
جلـد  دو انـد، بسـيار سپاسـگزارم و اميـدوارم      نشستن انتشار اين اثر ما را همراهي كـرده ثمر به

  .زودي در اختيار خوانندگان ارجمند قرار گيرد اين اثر نيز بهپاياني 
تطبيـق،  فچيني، وكه در مراحل مختلف حر زاده زينب فرخندهاز سركار خانم پايان،  در

انـد،   آرايـي و ديگـر كارهـاي فنـي نقـش مـؤثري ايفـا كـرده         صـفحه خواني،  نمونهتصحيح، 
  .نمايم قدرداني مي

  
  سيدمحمدرضا حسيني بهشتي            
  1402 پاييزتهران،                  
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  پيشگفتار
جهـت    كنـد؛ نـه از آن       زند، با زندگي خود بازي مـي         جلد مي   كسي كه دست به نوشتن شش     

. نوعان خود را برانگيـزد   نگراني هم،خاطر چنين كاري كه بايد ترس آن را داشته باشد كه به   
را تنهـا    افراد، نويـسنده     يگرپرداختن به كلام اسلامي خوشبختانه ضمانتي است براي اينكه د         

لحاظ احـساسي كـه چنـين فـردي دربـارة بهـروزي               اما به . سر برد   در آرامش به  او  گذارند و   ب
 عمـر  تا پايـان مانده  زمان باقيشود  كند كه آيا موفق مي خود دارد، اين پرسش او را رها نمي       

پـس از  اينـك  اگر  آن دارم كهرو، اميد  نحوي درست صرف اين كار كند يا نه؟ از اين       را به 
آن نويـسم،   حال خود مي اي دربارة شرح آنكه اين اثر به پايان خود رسيده است و چند كلمه 

  .را به ديدة اغماض بنگرند
 بـه   1968هـم هنگـامي كـه در سـال            محرك من براي ايـن كـار، رودي پـارِت بـود؛ آن            

در قبـال كلمـات     او مرا به پشتكار و صبوري ترغيب كرد و بـه مـن بـدگماني                . توبينگن آمد 
كه به   شد    هنگامي قطعي  ،تصميم به انجام اين كار    . هاي چابك را آموخت     شتابزده و انديشه  

ولفـسن كـه انتـشارات دانـشگاه هـاروارد در آوريـل             . آ.     همناسبت جشني براي پاسداشـت      
 او برگزار كرد، محسن مهدي از مـن پرسـيد آيـا              كلام فلسفة با دورنماي انتشار كتاب      1971

 كـرد، مـشاركت كـنم يـا رياسـت آن را       تأسـيس المللي كه بايد آن را        در گروهي بين  لم  ماي
مـن از   . بودهاي معتزله     نوشته  گردآوري پاره از تشكيل اين گروه،     هدف  يا نه؟   برعهده گيرم   

شـد، ابـا داشـتم و     كردن افراد گـروه آشـكار مـي        هايي كه براي هماهنگ     هاي دشواري   نشانه
نظرم چنين آمـد كـه زمـان آن           درنگ كمرنگ شد، به      اين كار بي   هنگامي كه سخن از ايدة    

ترتيـب، جلـدهاي پـنجم و شـشم           بدين. دار آن شوم    تنهايي عهده   رسيده است تا خودم به     فرا
هـا نيـستند      نوشته  البته اين دو جلد از جهات متعددي دربردارندة پاره        . اين مجموعه پديد آمد   

نوشتة راستيني در اختيار نداريم، بلكـه سـروكار مـا     هيچ پارهجهت كه تقريباً   نخست از آن -
هـا در     توان در خصوص اين گزارش      علاوه، نمي   به. هايي عقايدنگارانه است    صرفاً با گزارش  

و ) و بـه همـين دليـل، در جهـت چنـين تمـاميتي كوشـيد               (موقعيت كنوني به تماميتي رسـيد       
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صـورت برگردانـشان در زبـان     ، بلكـه بـه   متون را نه بـه زبـان اصـلي        منجهت    بدانسرانجام،  
بـراي  .  تلقـي كننـد    موهبتي دوپهلـو  برخي ممكن است چنين كاري را       . كنم  آلماني ارائه مي  

 و زبـان  اند  گرفتن  مان ادبيات عرب در نسل اخير كه در حال شكل         شناسان و عال    تمامي اسلام 
  .است *معرَّفمعرِّفي اخفي از دانند، اين برگردان احتمالاً صرفاً  آلماني نمي

نوشـته و از      اي شد تا اين متون را كـه پـاره            اين برگردان انگيزه   ،در مقابل، براي خود من    
نقطـة  . جهاتي گوناگون نيازمند تفسير بودند، از ديدگاه خـودم بـا هـم در پيونـد قـرار دهـم                   

ايـن  گفتار،     در پنج درس   1978اواخر سال   . همين بود  4 و   1ت  جلدامعزيمت براي نگاشتن    
گفتارها در سـال      اين درس . مكردارائه  بار    براي نخستين  **لب را در انجمن علمي فرانسه     مطا

[= ، پــاريس  Une lecture a rebours de l’histoire du mutazilismeذيــل عنــوان   1984
البته هنگامي كه در سال     . چاپ رسيد   به.]  و -  معتزله يشةگفتاري در بازنگري تاريخ اند      درس
متوجـه  . تـر شـد     زودي گـسترده    نوشتن آغاز كردم، چارچوب اين كار بـه        سرانجام به    1979

معتزلــه بــدون محــيط پيرامــون آن، يعنــي . شــدم پــرداختن مجــزا بــه معتزلــه مقــدور نيــست
از .  روياروي آن قرار گرفتند، قابل فهم نبودند       ،يي كه سابق بر آن بودند يا در مسير        »ها  فرقه«

هاي مختلـف فهمـي       در واقع فرقه نيستند، بلكه صورت     » ها  فرقه«ها پيش معلوم بود اين        مدت
، اما اينك   در فهم جمعي از ايمان، جاي پاي ثابتي پيدا نكرده بودند          كه هنوز    بودند   از ايمان 

آورد كه اسلام چگونه آن چيزي شده است كـه امـروزه              با پيدايش آنها اين پرسش سربرمي     
من تنهـا  .  بسيار داريماي ه هنوز فاصل،پرسش ما با ارائة پاسخي به اين  ؟فهميم  ذيل اين نام مي   

نظـر    ام ايـن كـار را هـم از وجهـه            حال، كوشـيده    با اين . ام  مصالح چنين كاري را فراهم كرده     
 اثر ج تا بهاي  نظر نخست در بخش به وجهه. مند نظر نظام تاريخي انجام دهم و هم از وجهه

مسائل  تاريخحال، نگاهي كلي به  ايندر . د در بخش ،نظر دوم ام و به وجهه پيش رو پرداخته
تواند و نه درصدد آن اسـت كـه هرآنچـه را              ام، نه مي     عرضه كرده  دكه در بخش    علم كلام   

. اند بسياري از مطالب صرفاً بار ديگر مورد اشاره قرار گرفته   . ، تكرار كند  يمتر گفته بود    پيش
مـتن واقعـاً مراجعـه شـود و         داخـل   ات  كنم براي اين كار به ارجاع ـ       به همين دليل، تقاضا مي    

هـاي پايـاني      شـده در فـصل      هاي ارائه   توصيف. برداري قرار گيرد    ها مورد بهره    ضمناً فهرست 
خود معمول شده اسـت   نظر گاهي اندكي فشرده برسند، اما از آنجا كه خودبه       ممكن است به  

ان هم ماية   تواند چند   اي اعتماد كنند، اين موضوع مي       نامه  هاي فرهنگ   ها و مدخل    به تلخيص 
نبـوده  » خطـوط اساسـي   «خواهم تأكيد كنم كه غرض مـا ترسـيم            البته مي . ناخرسندي نباشد 

. اي كه شتابي بيشتر دارد، بجاست براي اين كار بـه سـراغ منـابع ديگـر بـرود                    خواننده. است
                                                                                                                   
*. explicatio ignoti per ignotius 
**. Collège de France 

 و
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در كتـب   معمولاً  هدف من بيشتر اين بود كه در اينجا پاي مطالبي را به اين گود بكشانم كه                 
منظور، گـاهي بـه       بدين. ماند  از چشم دور مي   تاريخي  گيري    نگارانه با جهت    حال  شرح پيشينِ

 بيـشتر  يرابطة مطالـب بـا قـرآن بـا وضـوح     . ام تر گرفته اشكال گوناگون دامنة بحث را وسيع  
اندازي به تحولات بعـدي مطالـب نيـز افكنـده             علاوه، چشم   به. مورد تأكيد قرار گرفته است    

تـر از    نقـشي مهـم  ،عهـد باسـتان  بـا  قايسة اين مطالب با اديان مجاور و سرانجام، م . شده است 
  .هاي پيشين آمده بود، پيدا كرده است آنچه در بخش

زمان پيدايش آن را نيز مورد  داوري اين اثر، مدت و استفاده هنگام دارم تقاضا خواننده از
هـاي    ارة قدريه به سـال    تحقيق درب . اند  ها پيش نوشته شده     ها سال   برخي فصل . توجه قرار دهد  

رِوندي نيز در كليّتش  فصل مربوط به ابن. گردد آغازين دوران حضور من در توبينگن بازمي
هـايم را پـيش از    ام نوشـته  درست اسـت كـه كوشـيده    .  نكرده است  غييريبيش از يك دهه ت    

  هربار به سطح آخرين تحقيقات برسانم، اما همواره دليلـي بـر آن نديـدم كـه تمـامي                   ،چاپ
اند، مطابقت دهم  هايي كه در اين فاصله منتشر شده       و چاپ  ها  تصحيح آخرين با ها را   قول  نقل

موضـعي اتخـاذ    تفصيل    به،  اند  ست دومي كه در هر زمينه جديد منتشر شده        ديا در قبال منابع     
شناسي نيز لزوماً تابعي خطي       ها صادق است، در شرق      پيشرفت همچنانكه در ساير زمينه    . كنم

دليل مـسائل      حتي به  -هم با بسامدي پرشتاب براي من نيز          البته انتشار منابع جديد، آن    . نيست
 -شـد   نحـوي ديگـر مطـرح مـي     مربوط به وابستگي آثار به يكديگر كه با اين كـار مـدام بـه           

توانستم آنها را بدون جاافتادگي در كـار خـود            نمييقيناً  آورد؛    دردسرهاي زيادي فراهم مي   
يارانـه برخـوردار شـدم كـه ماحـصل ايـن منـابع               بل، از اين موهبت بخـت     در مقا . لحاظ كنم 

تعبير يكي از اصحاب  به. باقي ماند  دايرة محدودي  در اسلامي كلام اصلي كم در حيطة    دست
دايـرة محـدودتر    . چنـدان اعتنـايي ندارنـد     » هستة سـخت كـلام    «شناسان به     نظر و نقد، اسلام   

از  گاه هيچ پژوهشگران المللي بين عرصة بر دارند، داوري صلاحيت حيطه اين در كه محققاني
نحـوي     علاقـه بـه چنـين كـاري بـه          ،رسد در نسل بعد     نظر مي   دوجين فراتر نرفته است و به       نيم

. انـد  هاي جديد هنـوز نيازمنـد زمـان    معناست كه شناخته اين بدان. فزاينده رو به كاستي است    
زمـاني كـافي در     و رسيدنـشان بـه كمـال،         گيري  معنا نيز هست كه براي شكل       علاوه، بدين   به

  .نداختيار دار
البتـه ايـن موضـوع      . اثر نيـست  دروني  گفتن دربارة ساختار      پيشگفتار حاضر، جاي سخن   

. ، چراكه فهم آن چندان بديهي هـم نبـود  آمده تر مي  ار هم از همه جسورانه    نظرم تا پايان ك     به
هايي كلامـي     بندي  هن من، دسته   به اين منجر شده است كه در ذ        بترتيب جغرافيايي بخش    

انـد، اساسـاً وجـود     نگارانـه داشـته     اند كه براي تحقيقاتي كه تاكنون جهتي نحلـه          شكل گرفته 
. باره را بايد به نقاّدان اثر واگذار كـنم          داوري در اين  ). مثلاً غيلانيه يا مرجئة بصره    (اند    نداشته

 ز
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 نظم است و در نتيجه، حفظ بندي در وهلة نخست، هدفش ايجاد درست است كه اين تقسيم
 هرچند من برحذر خواهم بود كه در خـصوص جهـت اخيـر بـا توجـه بـه        ؛همراهي خواننده 

، امـا   ام   شـده  موفـق ايـن كـار     در  شوم كـه    توهم  اين  حجم آنچه در اختيار قرار گرفته، دچار        
 ايـن   احتراز كـنم؛ البتـه    .]  و -ي غير منطقي    [ها    ناهمخوانيام از تكرارها و       كم كوشيده   دست

نبايـد از حافظـة خـود    . هـاي خـود را دارد     محدوديت ،هدف نيز با وجود شش مجلد اين اثر       
منـد در اسـتفاده از      هايي را كه خوانندة علاقه      فهرستعلاوه،    به -بيش از اندازه انتظار داشت      

 دبخـش  . ندا هكار خواهد گرفت نيز هنگام نگارش آن هنوز در اختيار نبود    اين اثر احتمالاً به   
تر از همه در صف انتظار چاپ قرار گرفت نيز به همين دليل به بيـشترين دفعـات             ه طولاني ك

 فهرسـت   زمخـت  بنـدي انـدك     در ايـن ميـان، معلـوم شـد كـه تقـسيم            . بازنويسي شده اسـت   
بـراي تـسهيل مطالعـة كتـاب گـاهي         .  جلد نخست چندان وافي به مقـصود نيـست         مندرجات

جهـت    ايـن واقعيـت از آن     . بنـدي بيـاورم     ر اين تقـسيم    بيشتري را د   ييناچار شدم عناوين جز   
ويژه، ارجـاع بـه مطـالبي داشـته      ها به هاي اين فصل  گذاري  ناخوشايند بود كه قرار بود شماره     

ام،   ها را تغيير نداده     جا خود ترتيب فصل     به همين دليل، در هيچ    . باشند كه بعدها خواهند آمد    
 بـه مجلـدات قبـل تـا آنجـا كـه             اتارجاع ـ. ام  ودهها را بـر آنهـا افـز         بلكه تنها برخي زيرفصل   

 5در گذر از فـصل      (جا    تنها در يك  . ام، ديگر از اين كاستي برخوردار نيستند        ملاحظه كرده 
  .همخواني پيدا نكرده استمورد نظر اين كار اندكي با مقاصد ) 1. 0. 5به 

در . انـد  رفتهاند و از من وقت زيادي گ ها بسيار حجيم شده    شناسي و فهرست    بخش كتاب 
در خلل توان ملاحظه كرد، فاصلة زماني موجب      شناسي نيز همانگونه كه مي      خصوص كتاب 
ورم كـه هنگـام     آتوانستم به يـاد       دليل اين فاصله در مواردي ديگر نمي        من به . كار شده است  

بـه  ام با نظر  ها كوشيده در تهية فهرست. ما هكار برده بود نگارش، كدام نسخه از يك اثر را به  
به . اي مكانيكي عمل كنم     به شيوه  براي خواننده تا آنجا كه ممكن است، كمتر          شانسودمندي

موضوع، مطلبي پيدا   لحاظ محتواي     بههمين دليل، ارجاعات به جاهايي خواهد بود كه بتوان          
يـا اشـخاص ضـرورتاً هرجـا ايـن          اماكن  هاي    بر اين اساس، در خصوص بسياري از نام       . كرد
عكـس، در خـصوص موضـوعات         كـه بـه     اند؛ درحـالي    ، در فهرست ذكر نشده    اند  ها آمده   نام

به صفحاتي نيز ارجاع داده شـده كـه نـه           ) هاو نظاير آن  » خداتلقي از   «،  »شناسي  معرفت«مثلاً  (
ها، اعلام اشـخاص،   در فهرست. خود اين كليدواژه، بلكه تنها مفهوم آن در آنجا آمده است      

هـاي    فهرسـت   اند تا نيازي به مراجعـة تـك         ز هم نيامده   آگاهانه جداي ا   ،اماكن و موضوعات  
 ،ترين منابع اندازه مهم دهندة آن است كه تاچه فهرست شواهد نيز از جمله نشان. متعدد نباشد

بر فهرست اصـطلاحات عربـي، معـاني آلمـاني آنهـا            . اند  مورد ارزيابي و استفاده قرار گرفته     

ح



 پيشگفتار     ج

اي   د، اما در پاره   نشو   سياق خود متن فهميده مي     اين معاني اغلب از   . عموماً افزوده نشده است   
  .اند نحو روشني هنوز تثبيت هم نشده از موارد به
ام، امـا بايـد       تـر، نيروهـايي را بـه كمـك گرفتـه            اي از موارد براي كارهاي سـاده        در پاره 

شناسـي كـه      اسـلام هاي علمي مدرن در رشـتة         مجامله بگويم كه اينگونه تدابير در فعاليت        بي
. اي به همـراه نـدارد   ، چندان فايدهاستدشوارتر از ميانگين و نيازمند مقدمات فراوان       ي  دانش

هـا    از اين كمك  ام    توانسته ،از نگارش آن پس   منظور تصحيح      در قرائت متن به    ،بيش از همه  
بـا  . نـد مـد نبود  آاستمدادهاي از نوع ديگر پس از وارسي نتايج آنها اغلـب كار           . اي ببرم   بهره

بـراي    اوليـه  يآمـد، طرح ـ    آنچه به كار مـي    . بودحد  رفته بيش از      زمان ازدست چنين كاري،   
 ـكـه در آن بعـداً اسـامي ع       (3 تـا    1جلـدهاي   بـراي   اماكن  شناسي، فهرستي از نام       كتاب م و لَ

و كارهايي مقدماتي براي فهرسـت شـواهد بـود و نيـز در              ) فهرست موضوعات نيز وارد شد    
ــازبيني و  در ايــن زمينــه، بــه تناســب . ســنجش درســتي منــابعيكــي از مراحــل اول، گــاهي ب

  ، )S. Henke(هنكـه  . ، س)M. Gauß-Rabah( رابـا  -گـاوس . هـا و نيـروي كـار م    توانمنـدي 
ــان . ف ــكه . ، س)F. Hoffmann(هفم ــان اُوِ. ، آ)S. Kuske(كوس   ، )A. Oevermann(رم
و در ) I. Toral(تُـرال  . و اي) P. Sindlinger(سـيندلينگر  . ، پ)M. Riexinger(ريكسينگر . م

  شْــنايدر . و اي) R. as-Saiyid(سيد الــ ضــوان، ر)M. Ripke(ريپكــه . تــر، م هــاي پــيش ســال
)I. Schneider (دانم اند كه خود را موظف به سپاسگزاري از تمامي آنها مي همكاري كرده .

نگونه كه قاعدة اند و آ د، از چشم من به دور مانده   نشو  مي ملاحظه متن در هنوز كه هايي  غلط
هاي نامبرده و چـه در تمـامي       كند، برعهدة من است؛ چه در بخش        اقتضا مي  پيشگفتارة  خطاب
با نظـر بـه شـرايط جـاري     . ام خود در آنها متكي به كار خود بوده هاي ديگر كه خودبه  بخش

ي بـراي   نسخة چاپ   پيش. اند  تهيه نشده » با اتكا به رايانه   «ها    شايد لازم به ذكر باشد كه فهرست      
اي در كـار نبـود و بـه همـين دليـل،       كل اثر بعضاً زماني نگاشته شده اسـت كـه هنـوز رايانـه     

كـار  معنـاي دقيـق كلمـه،         بنابراين، نتيجة كار بـه    . گرفتن رايانه ميسر هم نبوده است       خدمت  به
ديدة همان عطوفتي به اين كار بنگرند كـه امـروزه             خواهش من اين است كه به     .  است دست

اي   انـد، امـا لزومـاً كـار دسـتي حرفـه             با حاصل كارهايي كه با نيتي خوب پديد آمده        معمولاً  
در اينجا مانند ساير جاهاي ديگر، تنها سودمندي نتيجـة          . كنند ميروند، برخورد     شمار نمي   به

  داشته است يا نه؟  بيشتري ميعايديِ دستگاه يك كارگرفتن به آيا كه دهد نشان تواند كار مي
  اي   ههايي كه در خود مـتن همچنـان بـاقي اسـت، بعـضاً در آخـرين مرحل ـ                   طعلاوه، غل   به
  نقــد و . هــا بــه چــشم مــن آمــده اســت ويــژه، هنگــام تهيــة فهرســت بــه كــردم، توصــيفكــه 

  بـه  . انـد   نظرهايي كه در باب اين كتاب صـورت گرفتـه نيـز مـوارد ديگـر را گوشـزد كـرده                    
  هـا و اضـافات را         فهرسـتي از تـصحيح     همين دليل، بر اين جلد پاياني متن كه پيشِ روسـت،          

 ط



  هجريهاي دوم و سوم كلام و جامعه در سدهب     

 طـولاني تـدوين ايـن اثـر         اًتـوان مـدت نـسبت       را نيـز مـي    فهرست  دليل آوردن اين    . *ما  افزوده
تـك    زحمت اين را به خود داده است كه تك       **)DFG(هاي آلمان     انجمن پژوهش . دانست

ام تا    يدا كرده ترتيب، هربار حدود يك سال زمان پ        بدين. مجلدات را مورد ارزيابي قرار دهد     
شده از جانب خود را بار ديگر نقاّدانه مرور كنم، بلكه منابع ديگـري                تنها نسخة خطي ارائه     نه

. نمـايم اند، دنبال     را نيز مطالعه كنم و منابع دست دومي را كه به موازات اين كار پديد آمده               
ايـن  . ژه داشته باشم  دانم از كتابخانة دانشگاه توبينگن سپاسي وي        در اين زمينه وظيفة خود مي     

شناسـي و كـلام از        عنوان كانون تخصصي گردآوري آثار براي رشتة شرق         تنها به   كتابخانه نه 
منابع خوبي برخوردار است، بلكه موجودي خود را با كمال آزادمنشي در دسترس من قـرار            

 طي  ها را در خود مخزن ملاحظه كنم؛ لطفي كه در           من اجازة آن را يافتم كه اين كتاب       . داد
انـدازه   تـوان تخمـين زد كـه تاچـه     دشـواري مـي   بـه . هاي اخير، امتيازي نادر شـده اسـت       سال
ايـن كـار    لحاظ مالي نيـز بايـد         علاوه، به   به. ام  جويي در زمان داشته     واسطة اين لطف، صرفه     به

بودم نيرويي    صورت، ناگزير مي    ، زيرا در غير اين    استداشته   ميجويي بالايي به همراه       صرفه
 غيـر  ،بـسا در جريـان كـار        هـايي را كـه چـه        سـراغ كتابخانـه بفرسـتم تـا كتـاب            را بـه   كمكي
  .شد، فراهم كنم ميبودنشان معلوم  ضروري

ترين سهم در پديدآوردن اين اثر را همچون بسياري موارد ديگـر، كـسي داشـته                  بزرگ
راسـته  بـودن آ  توانست خود را به زيـور علمـي   لحاظ موضوع كمتر از ديگران مي     است كه به  

هايي  سال در حتي او .شناسي شرق گروه منشي ،)Maria Sironi( سيرُني ماريا خانم يعني سازد،
گـري داشـته      وقـت بـراي منـشي       توانست كارمندي نيمـه     شناسي تنها مي    كه كل مؤسسة شرق   

 و در مرحلة نهـايي نيـز در   هبرعهده داشتنسخة خطي را با تمامي جزئيات     كار بر روي    باشد،  
او ايـن كـار را بـا دلـسوزي و     . ه اسـت  نقشي مؤثر ايفا كـرد ،به فهرست ارجاعات  ساماندهي  

. ام  ام، ملاحظـه كـرده      ندرت نزد دانشجويان دختر و پسري كه داشته         اهتمامي انجام داد كه به    
، خـانم  )Rade (خـانم راده (انتـشارات د گرويتـر      همكـار   هـاي     خـواهم از خـانم      علاوه، مي   به

ياد كنم كه با تجربه     ) )Schmidt( ، خانم شْميت  )Neumann (نم نويمان ، خا )Spitzer (شپْيتسر
در پايان، از همسر خود سپاسـگزاري  . و حسي زيباشناختي اين مجلدات را به چاپ رساندند       

كنم كه مدت بيست سال پرتلاطم را با صبوري متحمل شد و هربار در خواندن تـصحيح                   مي
  .كنم ل، اين جلد آخر را به او تقديم ميبه همين دلي. اول هر مجلد مرا همراهي كرد

  1997توبينگن، ژانوية 
  سا يوزف فان

                                                                                                                   
  . و-اند  تمامي اين اصلاحات و اضافات در برگردان فارسي در خود متن اعمال شده. *
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